
آشا محرابی در »نبرد سرآشپزان«وحید آقاپور در فصل جدید »ممیزی«مهرانه مهین ترابی ۶۸ ساله شد
۲۱ مـــرداده مـــاه، زادروز مهرانـــه مهین ترابـــی 
اســـت؛ بازیگری گزیـــده کار اما خاطره ســـاز. او 
۸ ســـال پیش همزمان با تولد ۶۰ ســـالگی اش 
در مراســـمی که با حضور جمعی از دوســـتانش 
در مـــوزه هنرهـــای دینـــی برگـــزار شـــد، گفته 
بود: بهزاد فراهانی از اولین کســـانی اســـت که 
مرا بـــه دنیای هنـــر، رویـــا و خیال پـــردازی برد. 
مهین ترابـــی همچون بســـیاری ازهمنســـان 
خود فعالیـــت هنری را با تئاتر آغـــاز کرد. اولین 
بار با بـــازی در نمایش »تله« نوشـــته محســـن 
یلفانـــی و کار خانم دیانا روی صحنـــه رفت و در 
ادامه، بازی در نمایش هایی همچون »الموت« 
بـــه کارگردانی مجید جعفـــری، »گل و قداره« کار 

بهزاد فراهانـــی و... را تجربه کرد. / ایســـنا

 دو سریال و سه برنامه در جلسه اخیر شورای 
صـــدور مجـــوز تولید ســـاترا مورد تأییـــد واقع 
شدند. در یکصد و شصت و هشتمین جلسه 
شـــورای صدور مجوز تولید ساترا، در مجموع 
پنج طـــرح پس از بررســـی مـــورد تأییـــد قرار 
گرفتند. این طرح ها شامل ســـه برنامه  »نوار 
کاســـت« به تهیه کنندگی مصطفی شـــریفی، 
»میزبان شو« به تهیه کنندگی مهرداد بهرامی 
و »نبـــرد سرآشـــپزان« بـــه تهیه کنندگی آشـــا 
محرابی و دو ســـریال »تابوت های دست ساز« 
به تهیه کنندگی و نویســـندگی پوریا جاویدپور 
و »پرونده های باز گمشـــده« به تهیه کنندگی 
محمدرضـــا داوودنـــژاد و نویســـندگی میثـــم 
ترکمند و حسن شیخی می شوند./هنرآناین

پس از مدتی وقفه، پخش فصل پنجم برنامه 
طنز »ممیـــزی« به کارگردانی حامـــد جوادزاده 
و بـــا اجـــرای وحید آقاپـــور، از شـــبکه نمایش 
خانگی از ســـر گرفته شـــد. ایـــن برنامه که به 
نقـــد مســـائل روز می پـــردازد، معمـــولاً قالب 
داســـتانی خود را بر بررســـی و ممیزی شـــعر و 
ترانه برای صـــدور مجوز بنا می کند و در خال 
همین رونـــد، با زبانی طنـــز و گاه کنایه آمیز به 
برخـــی مســـائل و دغدغه هـــای اجتماعی نیز 
می پـــردازد. در »ممیـــزی«، وحیـــد آقاپـــور در 
قالـــب شـــخصیت »اســـتاد« ظاهر می شـــود؛ 
شـــخصیتی که با لحن خـــاص، واکنش های 
طنزآلود و دیالوگ های پرکنایه، موقعیت های 
جالب و گاه طعنه آمیـــزی را رقم می زند./ مهر

تهدید ایران و ایرانی غلط است

نقل قول

 خبرنگاری شـــغل ســـخت و پرمرارتی اســـت و این روزها مشـــقت مضاعفی دارد. 
خبرنگاری در ایران در دهه های اخیر همیشـــه در شـــرایط حســـاس کنونی بوده 
و با ویژگی های خاص کشـــور خطوط قرمزی شـــکل گرفته کـــه کار خبرنگاری را 
ســـخت تر کرده اســـت. با این شـــرایط باید تاش کنیم این شـــرایط بـــه ناامنی 
تبدیل نشـــود. تهدید ایران و ایرانی غلط اســـت. این بدان معنا نیست که نقاط 
ضعف خـــود را فرامـــوش کنیم. کار تیمـــی و جمعی کـــم کردیـــم و از کودکی یاد 
نگرفتیم حرف تلخ بشـــنویم. احتیاج به تربیت دوباره اجتماعی داریم 
کـــه نقد را گـــوارا بدانیـــم. خبرنگاری در کشـــور همراه با معیشـــت 
ناامن اســـت و به این ســـبب کار حرفه ای را کمتـــر می توان انتظار 
داشـــت. امید اســـت فرصتی فراهم شود که ســـختی خبرنگاری 

کمتر و حاوت آن افزون شـــود.
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

بازی حقیقت در زمین رسانهنگاره

طراح: ایوالیو تووتو

از میـــان نســـیم های نرم و بـــوی عطـــر رنگ های بهـــاری، صدای 
آرام و گـــرم اســـتاد محمود فرشـــچیان اکنون در قلـــب هنر ایران 
طنین انـــداز اســـت؛ صدایی که با رفتنـــش از این جهـــان، هرگز 
خامـــوش نخواهـــد شـــد. اســـتاد، آن هنرمنـــد ســـبکبال کـــه با 
قلمی معجزه گـــر، جهان را به بـــزم رنگ و نور دعوت کـــرد، به دیار 
ابدی پرکشـــید؛ اما ســـایه لطیف و پرنور حضـــورش، در هر نقش 
و هـــر خطی که کشـــیده، هنوز هـــم می رقصـــد و به مـــا آرامش و 

شـــور می بخشد.
او نه فقط نقاش بود، بلکه شـــاعری بـــود در بزم رنگ ها و نغمه هـــای بی صدا، که هر قطره 
رنگش، چکیده ای از آســـمان، دریا و عطر گل بود. رنگ های روشـــن و شـــفافش، همچون 
پرتوهـــای صبحگاهی که بر برگ های مه آلـــود می تابد، روح را جا می دهـــد و دل را به رقص 
سبکبالی می خواند. استاد فرشـــچیان، با هنری آمیخته به عشق و عرفان، دنیایی ساخت 

که هم لطیف و هم شـــگفت انگیز، هم آرامش بخش و هم پر از شـــور و حرارت اســـت.
در روزگاری که هنر گاه در هیاهوی زودگذر غرق می شـــود، آثار استاد مانند نسیمی دل انگیز، 
بر فراز آســـمان هنر ایران مـــی وزد و یادآور آن اســـت که زیبایی های حقیقی همـــواره پایدار 
و جاودانه اند. او توانســـت ســـنت های دیرین نگارگـــری را با نوای نـــرم و آهنگین رنگ های 
شـــفافش، به نوایی تازه بـــدل کند که در دل هر تماشـــاگری می نشـــیند و او را به دنیایی پر 

از نور و عشـــق می برد.
در نـــگاه فرشـــچیان، رنگ هـــا نـــه فقط رنـــگ بودنـــد، بلکه زبـــان رازآلـــودی بودنـــد که با 
آن قصه هـــای عشـــق، امیـــد و نـــور را روایت می کـــرد. خطـــوط ظریف و نرمـــش، همچون 
نســـیمی که بر آب هـــای آرام می لغـــزد، نقوش را بـــه رقصی بی پایـــان درآورد. ایـــن رقص نور 
و رنـــگ، هماننـــد ترانه ای بی کام اســـت که در ســـکوت دل ها زمزمه می شـــود و هر لحظه 

شـــور تازه ای می آفریند.
با رفتن اســـتاد، شـــاید جسمی از پیش ما رفته باشـــد، اما هنر او ســـبکبالی اش را به جهان 
تقدیم کرده اســـت؛ ســـبکبالی که همچون پرنـــده ای آزاد و رها، بر فراز زمـــان و مکان پرواز 
می کنـــد و در دل هـــر دوســـتدار هنـــر، نســـیمی نرم و عاشـــقانه می وزاند. یـــاد او، همچون 
شـــکوفه ای که در گرمای بهار می شـــکفد، در جان هنر ایران دمیده اســـت و هر روز پرنورتر 

می تابد.
فرشـــچیان نـــه تنها در قـــاب نقاشـــی های خود نـــور را به تصویر کشـــید، بلکه بـــا روحی پر 
حرارت و شـــوق، پلی زد میان گذشـــته و آینده هنر ایران. او معلمی دلســـوز بود که بذر هنر 
را در دل جوانـــان کاشـــت و با مهربانـــی بارها و بارها به آنان نشـــان داد چگونـــه رنگ ها را با 

عشـــق و حرارت به زندگی بکشند.
تابلوهـــای بزرگ او در مکان هـــای مقدس و عمومی، همچون فانوس هایی هســـتند که در 
شـــب تاریک، راه را روشـــن می کنند و پیام آور صلح، زیبایی و عشـــق اند. اکنون که جســـم 
او خاموش شـــده اســـت، ایـــن فانوس ها همچنان می درخشـــند و به ما یـــادآوری می کنند 

که نور فراموش شـــدنی نیست.
آثار اســـتاد محمود فرشـــچیان ترکیبی از لطافت و شور، ســـکوت و فریاد، سایه و نور است؛ 
ترکیبی کـــه دل هر بیننده ای را به تپش مـــی آورد و او را به ســـفری رنگارنگ در دل معنویت 
و زیبایی می برد. هنر او ســـبکبالی اســـت که ما را به پـــرواز درمی آورد، نغمه ای اســـت که در 

گوش جان طنین انداز می شـــود و شـــعله ای اســـت که هرگز خاموش نمی شود.
فقـــدان ایـــن هنرمند بزرگ، همانند نسیمی ســـرد بر باغ هنـــر ایران وزید، اما شـــکوفه های 
رنگارنگـــی که او کاشـــته اســـت، هنوز با حـــرارت و لطافـــت می رقصند و یادآور آن  هســـتند 
که عشـــق و هنر فراتر از مرگ و زمانند. نام فرشـــچیان، ســـتاره ای درخشـــان اســـت که در 
آســـمان هنر ایـــران هرگز خامـــوش نمی شـــود و همچنان ما را به ســـوی افق های روشـــن 

دعـــوت می کند.
 مـــا اکنون بـــا قلبی پـــر از مهـــر و شـــور، یـــاد او را گرامی می داریم و بـــا هر رنگی کـــه بر بوم 
می نشـــانیم، تکه ای از سبکبالی و عشـــق او را زنده نگه می داریم. استاد محمود فرشچیان، 
تـــو که اکنون در آرامشـــی ابـــدی و در میان رنگ های بی کـــران، پرواز می کنـــی، یاد و نامت 
همیشـــه چـــراغ راه ما خواهـــد بـــود؛ چراغی کـــه پرتوهایش هرگـــز خاموش نمی شـــود و 

رنگ هایـــش هرگز پژمـــرده نمی گردند.

 نقاش رقص نور و رنگ های بی انتها
خوانشی از  تابلوهای استاد فرشچیان

یادداشت

زهرا محسن پور

روزنامه نگار

در ادامه برنامه های اکران آناین فیلم ســـینمایی »آه ســـرد« به کارگردانی 
ناهید صدیـــق و تهیه کنندگی رضا محقق در فیلم نت عرضه شـــد.

»آه ســـرد« اولین فیلم ســـینمایی در کارنامه ناهید صدیق اســـت که خود 
نیز فیلمنامه آن را نوشـــته است.

غ چهـــل و یکمین جشـــنواره فیلم  ایـــن فیلـــم در بخش ســـودای ســـیمر
غ بلورین ویژه هیأت داوران بخش سینمای  فجر حضور داشـــت و ســـیمر

ســـعادت به ناهید صدیق اهدا شـــد.
ایـــن فیلم در چند جشـــنواره بین المللـــی از جمله ســـانتاباربارا )آمریکا(، 
مسکو، چبوکســـاری، پســـکف، ایســـکیا )ایتالیا( و بخش بین الملل فجر، 
حضور داشـــته و موفق به دریافـــت جوایزی مثل 
ســـن ژرژ نقـــره ای بهتریـــن کارگردانی )مســـکو(، 
و  آســـیا  ســـینمای  ارتقـــای  )شـــبکه  پـــک  نـــت 
اقیانوســـیه(، بهتریـــن فیلـــم از نگاه تماشـــاگران 
)مســـکو(، بهتریـــن کارگردانـــی )چبوکســـاری(، 
بهترین فیلمبـــرداری برای مســـعود امینی تیرانی 
غ بلورین ویژه هیأت  )ایســـکیا_ ایتالیـــا( و ســـیمر
داوران بخـــش بین الملـــل جشـــنواره فیلـــم فجر 

شـــده است.

پیشخوان فرهنگی

»آه سرد« اکران آنلاین می شود

بازار موســـیقی به تازگـــی آلبوم جدیدی را پیـــش روی مخاطبان قرار داده 
اســـت که مناسب ذائقه کاســـیک پسندهاست.

آلبوم »رســـم شـــیدایی« با هنرمندی علی اکبر فضائلی و پدرام خاورزمینی 
یکی از آثار تازه منتشـــر شـــده در فرآینـــد فروش و عرضه آثار موســـیقایی 
اســـت که طی روزهـــای گذشـــته در ژانر موســـیقی کاســـیک ایرانی پیش 

روی مخاطبـــان و شـــنوندگان این حوزه موســـیقایی قرار گرفت.
»آشـــوب«، »فرافـــق«، »بانوجان«، »گفتـــم غم تو دارم«، »جســـت و جو«، 
»ســـوت کـــرم«، »شـــیدایی«، »مریم جـــان«، »حیرانـــی«، »گلـــی جان«، 
»شـــوق«، »دودعـــود«، »عامـــی دتـــر« قطعاتی هســـتند که در ایـــن آلبوم 
گنجانـــده شده اند.آهنگســـازی و تنظیـــم این قطعات بر اســـاس امکانات 
و توانایی های ســـاز ســـنتور، به شـــکل گفت و گو بین دو ســـاز و با استفاده 
از انـــواع مختلـــف شـــیوه های بســـط و گســـترش فیگورهـــای ملودیک و 
ریتمیک که در ردیف موســـیقی ایرانی نیز اســـتفاده می شـــود شکل گرفته 
اســـت. پیچیدگی ها و جزئیـــات فراوانی کـــه در عین کثـــرت بیانگر نوعی 
وحدت و نظم درونی نیز هســـتند.نمونه  مشـــابه 
چنیـــن تفکری عاوه بر موســـیقی دســـتگاهی در 
انـــواع مختلـــف هنرهای ایرانـــی از نقـــش و نگار 
ح های متنوع فرش و  کاشـــی کاری مســـاجد و طر
گلیم گرفته تا تذهیب و خوشنویســـی و نگارگری 
نیـــز دیده  می شود.بخشـــی از قطعـــات این آلبوم 
بر اســـاس موســـیقی دستگاهی ســـاخته شده اند 
و بخشـــی دیگـــر بـــر اســـاس تم هـــای موســـیقی 

مازنـــدران شـــکل گرفته اند.

آلبوم »رسم شیدایی« 
با تم موسیقی مازندرانی

 ابتدا فکر 
می کردم ما 

جامعه ای 
خواب زده ایم، 

اما امروز 
معتقدم جامعه 

ما بی خواب 
است؛ با 

دغدغه های 
فراوان که 

هر روز بیشتر 
می شود

نشست رسانه ای نمایش »بی خوابی 
مردمان نجیب« با حضور سام موسایی 
)کارگردان و بازیگر(، حیدو هدایتی 
)آهنگساز، بازیگر و خواننده( و زیبا 
دریاسفر )بازیگر( در سالن دو پردیس 

تئاتر شهرزاد برگزار شد.
سام موسایی در این نشست گفت:» 
از ۲4 مرداد اجرای نمایش را در سالن 
یک شهرزاد آغاز می کنیم. ایده اولیه 
۱۲ سال پیش شکل  نمایش حدود 
گرفت؛ ابتدا یک ایده موسیقایی بود که 
به تدریج به یک درام موسیقایی تبدیل 
شد. الهام اصلی از زیست مردم جنوب 
ایران گرفته شده، جایی که همزیستی 
مصائب و شادی ها بخشی از زندگی 
برای همه  روزمره است. در جنوب 
رویدادها، چه خوشی و چه مصیبت، 
مراسمی داریم؛ گاه فردی و گاه جمعی. 
یکی از این آیین ها، مراسم زار است که 
در این اثر با فرمی متفاوت بازآفرینی 
شده. نزدیکی ما به فرهنگ موسیقی 
فولکلور جنوب باعث شد که تلفیقی 
از پرفورمنس و موسیقی جنوب روی 

صحنه بیاوریم.«
ادامه داد: »داستان »بی خوابی  او 
مردمان نجیب« برای من قصه ایران 
است؛ ایرانی که در هیاهوی اخبار و 
دغدغه ها کمتر دیده می شود؛ مردمانی 
که صبح بیدار می شوند، کارهای عادی 
می کنند و شب با همه نگرانی ها به 
خانه باز می گردند. این مردم در قصه 
بسیار  آرامشی  و  بی خواب اند  من 

ایده  می کنند.  جست وجو  را  ساده 
از یک تجربه شخصی در  بی خوابی 
سال 9۱ شکل گرفت. در سفر به قشم، 
لندی گراف،  به  شدن  سوار  هنگام 
سربازی را دیدم که ایستاده، خوابیده 
بود و کمی آن طرف تر زن فالگیری هم 
خوابش برده بود. من هم ۲4 ساعت 
نخوابیده بودم و انگار دغدغه مشترکی 
با آنها داشتم. از آن روز، بی خوابی 
را در مترو، اتوبوس، هواپیما، سالن 
تئاتر، میان اهالی موسیقی و در زندگی 
روزمره مردم دیدم. در واقع ما این 
بی خوابی را با فرم موسیقی جنوب 
به  زار  بادهای  پرفورمنس مراسم  و 
صحنه آوردیم.«این کارگردان در ادامه 
بیان کرد: »انتخاب بازیگر هم بخشی 
از این روند بود؛ حیدو )هدایتی( از 
دوستان قدیمی من است. بنابراین 
بی خوابی های او را هم دیده ام. ما بارها 
متن را بازنویسی کردیم، تمرین رفتیم، 
به اجرا فکر کردیم و پشیمان شدیم، اما 
این بار با همراهی مجموعه شهرزاد و 

پشتکار حیدو کار به اجرا رسید.
 

حیدو هدایتی: این پروژه 
کنسرت نمایش نیست

حیدو هدایتی در بخش دیگری از این 
نشست گفت: »این اثر را نمی توان یک 
با  شخصاً  دانست.  کنسرت نمایش 
وصله پینه کردن هرچیزی به چیز دیگر 
مخالفم. اینکه موسیقی را به نمایش 
بچسبانیم اتفاق درستی نیست. این 
روزها مد شده که یک کنسرت را با 
کنند،  همراه  نمایشی  صحنه  چند 
اما تاش من این بود که به چنین 
سام  که  قصه ای  نرسیم.  کلیشه ای 
گفت، سال ها پیش نوشته شد. ما ۲۰ 
سال است همدیگر را می شناسیم و 

نشست رسانه ای نمایش »بی خوابی مردمان نجیب«

 رفتن همیشه جواب نیست!
دغدغه مشترکی داریم. در موسیقی 
کار از فرهنگ »اهل هوا« و فعالیت 
روزمره مردم جنوب- از دریانوردی و 
دامداری تا مراسم شادی و عزا- الهام 
گرفتم. موسیقی باید پود قصه باشد و 
با آن پیش برود، نه چیزی جدا از آن.«

این  از  دیگری  بخش  در  موسایی 
نشست درباره پوستر نمایش توضیح 
داد: »پوستر کار را حیدو طراحی کرده. 
او سلیقه ای سختگیرانه دارد و دوست 
دارد ایده های خودش در آثارش دیده 
شود. حیدو جدا از موسیقی، عکاس 
درجه یکی است و نگاه ویژه ای دارد.
هدایتی در این باره توضیح داد: ابتدا 
مخالف استفاده از تصویر خودمان بودم 
و پوستر دیگری طراحی کرده بودم. اما 
در نهایت به اصرار دوستان این تصویر 

انتخاب شد.« 
او ادامه داد: »پیش از ورود به موسیقی، 
کردم  کار  سینما  در  سال   ۱5 تا   ۱۰
و سوپروایزر جلوه های ویژه بودم. 
عاقه ام به بازیگری زیاد نبوده، اما 
برای این پروژه، چون نمی خواستم 
موسیقی صرفاً به نمایش الصاق شود، 
خودم بازی می کنم. تاش می کنم 
از دوستان بازیگر یاد بگیرم و نقش را 

درست اجرا کنم.«
 

گزارش

حامد قریب

گروه فرهنگی

 »حیدو هدایتی« در گفت وگو با »ایران« از دلایل بازگشت به وطن و حضور در یک تئاتر می گوید
برای مردم به ایران بازگشتم

 »حیدو هدایتی«، آهنگساز و خواننده که پیش تر با قطعاتی چون 
»قطار خالی« شناخته می شود، با بازی در نمایش »بی خوابی 
مردمان نجیب«، از دلایل بازگشت دوباره خود به ایران گفت.چندی 
پیش خبری منتشر شد که از مهاجرت حیدو هدایتی به کانادا 
حکایت می کرد اما خبر حضور او در نمایش »بی خوابی مردمان 
نجیب« به عنوان بازیگر، همه را غافلگیر کرد. با او پیرامون نسبت 
موسیقی و تئاتر در کارنامه اش، تجربه بازگشت به ایران و نقش 
قصه گویی در آثارش به گفت وگو پرداختیم.هدایتی درباره بازگشتش 
به ایران این طور توضیح می دهد: »صادقانه بگویم، دلیل اصلی 
بازگشتم آدم ها بودند. امکانات آنجا)کانادا( عالی است، اما نبودن 
کنار آدم هایی که برایم مهم اند، سخت تر از هر کمبودی بود. دلم 
برای همین ارتباط ها، حتی شوخی های بی پرده ایرانی تنگ شده 
بود. برگشتن، برای من بخشی از بازیابی روحیه ام بود. همان طور 
که سام موسایی هم در نشست خبری نمایش گفت، این بازگشت 

بخشی از روند شکل گیری نمایش شد.«
او که موسیقی اش همواره رنگ و بوی دراماتیک داشته، 
معتقد است حضورش در این نمایش، ادامه طبیعی 
همین نگاه است و می گوید: »تنها با هدف خوانندگی 
در نمایش »بی خوابی مردمان نجیب« حاضر نشدم. 
گرچه کاراکتر من در این اثر، خواننده است اما 
تنها معطوف به خواندن صرف نیست؛ در 
واقع مثل بازیگری که نقش یک قالیباف 
را ایفا می کند و در بخشی از نمایش 
گاهی  هم  من  می بافد،  قالی  واقعاً 

می خوانم و گاهی بازی می کنم. خواندنم بخشی از نقش است، نه 
اجرا در کنار داستان.«این خواننده با یادآوری این نکته که باتوجه 
به تحصیاتش در رشته سینما، با فضای بازیگری بیگانه نیست، 
درباره پیش بینی اش از موفقیت یا شکست این پروژه می گوید: 
»در این سال ها کارهایی کرده ام که انتظار داشتم دیده شوند، اما 
نشدند. برعکس، کارهایی هم بوده که بدون انتظار قبلی، ناگهان 
وایرال شدند. همین اتفاق برای اجرای کنونی هم ممکن است 
بیفتد. اگر شما همیشه برنده باشید، باید به خودتان شک کنید. 
برایم مهم است که بدانم شکست بخشی از پروژه است، نه پایان 
آن«او در ادامه درباره ریشه های دراماتیک آثارش توضیح می دهد: 
»از اول سینما برایم مهم بود. اوایل کارم، به دلیل محدودیت مالی 
نمی توانستم فیلمی برای آثارم بسازم؛ دوربین، دکور، نور و همه چیز 
گران بود. برای همین بیشتر روی موسیقی تمرکز کردم، اما همیشه 
پشت کارها قصه داشتم. مثاً برای یک ایده تصویری، اول داستان 
نوشتم و بعد موسیقی اش را ساختم. قطعه »قطار خالی« هم 
همین طور است؛ قصه ای دارد که بخشی از آن در زندگی واقعی ام 
اتفاق افتاده. در موسیقی برایم مهم است که مثل یک داستان، 
فراز و فرود، عطر و حس، و یک پایان داشته باشد. ساختار کاسیک 
موسیقی را با عناصری از زندگی روزمره ترکیب می کنم تا نتیجه هم 
شنیدنی باشد و هم تصویری.«هدایتی همچنین می گوید که بخشی 
از نمایش »بی خوابی مردمان نجیب« الهام گرفته از زندگی شخصی 
اوست: »بخشی از زندگی من در این اثر دیده می شود. تجربه هایم، 
مهاجرت، بی خوابی ها و حتی مواجهه ام با موسیقی و قصه، همه در 

شخصیت من در این نمایش حضور دارند.«

ـــرش بـ

 روایتی از جنوب
 برای همه جامعه

ز  ا دیگری  بخش  در  موسایی 
این نشست گفت: »ایده اولیه 
ما  ا  ، ه مد آ جنوب  ز  ا یش  نما
می کند.  روایت  را  ایران  قصه 
 » نجیب ن  ما مرد بی  ا بی خو «
روایت  جنوب  بستر  در  اگرچه 
می شود، اما به کل جامعه مربوط 
است. در موسیقی اثر بخشی از 
و  شده  شکسته  جنوب  فضای 
به موسیقی الکترونیک نزدیک 
شده تا با مخاطب امروز ارتباط 
از  عمداً  »ما  افزود:  بگیرد.«او 
عنوان »کنسرت نمایش« استفاده 
نکردیم، چون موسیقی در این اثر 
بخشی جدایی ناپذیر از درام است 
و حذف آن، قصه را ناقص می کند. 
موزیسین در کار یک شخصیت 
را  موسیقی  که  است  داستانی 
تولید و اجرا می کند. تجربه رفتن 
و برگشتن خودم و حیدو و دیدن 
جواب  همیشه  »رفتن«  اینکه 
نیست، ما را به این نتیجه رساند 
که باید با همه مشکات، قصه مان 

را اینجا روایت کنیم.«


